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رهاشده تا پایان هفتهجمع آوری خودروهای 
مهر: رئیس پلیس راهــور تهران گفت: 
«خودروهای رهاشده در حاشیه معابر، 
تا پایان هفته فرصــت دارند که منتقل 
شــوند، در غیــر این صورت به دســتور 
مقــام قضائی بــا جرثقیــل جمع آوری 

خواهند شد».
 ابوالفضل موســوی پور، با اشاره به 
مدارس  اطراف  در  ترافیکی  مشــکلات 
گفت: «۲۹۹ مدرســه در حاشیه معابر 
اصلی که عرض کمی دارند، به ویژه در 
مناطق ۳ و ۴ موجب تراکم و بی نظمی 
ادامه  ترافیکی شده اند».  موســوی پور 
داد: «پلیــس بــا اســتفاده از ظرفیت 
کامل ســتادی و انتظامی، حضور خود 
را در مــدارس پرجمعیت تضمین کرده 
اســت و در روز اول مهــر، ۱۰۰ درصــد 
آمادگی داشــتیم و همــه مدارس مهم 
تحت پوشــش پلیس قرار گرفت». او از 
شناســایی و استقرار نیروها در ۶۰ نقطه 
کلیدی خبــر داد و گفت: «این گلوگاه ها 
ترافیک  روان ســازی  نقش مهمــی در 
دارنــد». رئیــس پلیس راهــور تهران، 
دربــاره مشــکلات ناشــی از رفت وآمد 
والدین در ســاعات مدرسه توضیح داد: 
«توقف هــای مکــرر در حاشــیه معابر 
بــرای رســاندن دانش آمــوزان، باعث 
تشــدید ترافیک شــده اســت. مدیریت 
زمــان ورود دانش آمــوزان در دو بــازه 
زمانی به کاهش این مشکل کمک کرده 
اســت». او ادامه داد: «فشردگی سفرها 
و فعالیــت شــرکت های خصوصی در 
مناطق ۱، ۳ و ۶ موجب افزایش ترافیک 

بعدازظهرها می شود». 
تــردد  ممنوعیــت  از  ادامــه  در  او 
پلاک  فاقد  ســنگین  موتورسیکلت های 
خبر داد و گفت: «در شــش ماه گذشته، 
۳۸ دستگاه توقیف شده و متأسفانه پنج 
نفر در تصادفات این موتورها جان خود 

را از دست داده اند».

مهاجرثبت نام ۵۳ هزار دانش آموز 
ایســنا: مدیــر کل آمــوزش و پرورش 
شهرستان های تهران با بیان اینکه سال 
گذشته بیشــترین دانش آموز اتباع را در 
ســطح کشــور با ۱۴۹ هزار دانش آموز 
داشــتیم، گفت: «تا این لحظه ۵۳ هزار 
دانش آمــوز اتباع ثبت نــام کرده اند که 
اتباع  البته روند ثبت نــام دانش آموزان 
با شــیوه نامه جدید وزارت کشــور فعلا 
ادامه دارد و انتظار می رود آمار ثبت نام 

این دانش آموزان بیشتر شود». 
یوســف بهارلو با بیــان اینکه بیش 
از ۱۰ هــزار کلاس، تراکم بالای ۳۵ نفر 
داشتند که به نحو شایسته ای اکنون پنج 
هزار کلاس درس به زیر ۳۵ نفر کاهش 
پیدا کرد، افزود: «ایــن کاهش تراکم به 
کیفیــت آمــوزش در کلاس های درس 
کمک خواهد کرد و کیفیت آموزشــی را 

بالا خواهد برد».
 بــه گفتــه او، یــک میلیــون و ۱۰۰ 
هــزار دانش آمــوز در شهرســتان های 
اســتان تهــران تحصیل می کننــد: «در 
ســال  تهران،  اســتان  شهرســتان های 
هــزار   ۹۱ اول  پایــه  ورودی  گذشــته 
دانش آمــوز بود و امســال تا این لحظه 
۷۲ هــزار ورودی پایه اول هســتند که 
نسبت به ســال گذشته کاهش ۲۰ هزار 
را به دلیل  نفری جمعیت دانش آموزی 
موالیــد ایرانی داشــتیم. رونــد ثبت نام 
دانش آموزان هنــوز ادامه دارد و تا یک 
هفته یا نهایت دو هفته دیگر آمار نهایی 
می شود. به دلیل آنکه نوآموزان با تأخیر 
دو هفته ای آموزش را شــروع می کنند، 
رونــد ثبت نام این دانش آمــوزان و آمار 

نهایی دو هفته آینده نهایی می شود». 
او با بیان اینکه بیشترین تعداد فضای 
آموزشی در شهرستان های استان تهران 
و اســتان تهران در حال ساخت است، 
افزود: «در مجمــوع بیش از ۴۰۰ پروژه 
تعریف شده و در شهر قدس قرار است 
در یــک فرایند سه ســاله ۱۰۵ مدرســه 
ســاخته شــود که این حجم از پروژه ها 

هیچ وقت اتفاق نیفتاده است».

توزیع «روی» در مدارس ۲ استان محروم
ایسنا: مدیــر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از برنامه ریزی 
اجرای برنامه مکمل یاری با «روی» در مدارس استان های کم برخوردار 
خبر داد. احمد اســماعیل زاده، درباره جزئیــات برنامه پایلوت مکمل یاری با 
«روی» در مدارس افزود: «برنامه مکمل یاری با روی با همکاری یونیسف در 
مدارس اســتان های کم برخوردار اجرا می شــود، براســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، این برنامه در استان سیستان وبلوچستان اجرا می شود. همچنین 
در نظــر داریــم طــرح پایلــوت مکمل یــاری بــا روی را عــلاوه بر اســتان 
سیستان وبلوچســتان در یکی از استان های کرمان یا هرمزگان اجرا کنیم». او 
ادامــه داد: «اجرای برنامــه مکمل یاری در مدارس فقط بــه برنامه پایلوت 
مکمل یاری بــا روی محدود نمی شــود، بلکه برنامه مکمل یــاری با آهن و 
ویتامین D در مدارس کشــور اجرا می شــود. دختران مقطع متوسطه اول و 
دوم، یک مکمل که حاوی ۳۰ تا ۶۰ میلی گرم آهن اســت به صورت هفتگی 
به مدت ۱۶ هفته دریافت می کنند. مکمل آهن با هدف پیشگیری از کم خونی 
توزیع می شود». او افزود: «براساس دستورالعمل کشوری مکمل یاری، هدف 
از توزیــع مکمل آهــن در میان دانش آمــوزان مقطع متوســطه اول و دوم 
«پیشــگیری از کمبــود آهن» و «پیشــگیری از کم خونی فقر آهن» اســت و 
«درمان کمبــود آهن» هدف اجرای این طرح نیســت. کمبود آهن می تواند 
تمرکــز، یادگیری، رشــد و تکامــل را تحت تأثیر قــرار دهد؛ اگرچــه برنامه 
مکمل یاری با آهن در کشــور اجرا می شــود، اما متأسفانه میزان کم خونی و 
کمبود آهن در این گروه بســیار زیاد است. براساس گزارش های دانشگاه های 
علوم پزشــکی، میزان کمبود آهن در این گروه ســنی (مقطع متوسطه اول و 
 D دوم) حدود ۱۸ درصد است». اسماعیل زاده درباره مکمل یاری با ویتامین
نیز گفت: «مکمل ویتامین D پنجاه  هزار واحدی به صورت ماهانه در مدارس 
متوســطه پســرانه و دخترانه توزیع می شود. دختران و پســران می بایست 
ماهانــه یک مکمل ۵۰ هزار واحــدی ویتامین D مصرف کنند تــا بتوانیم از 

کمبود این ویتامین در کشور جلوگیری کنیم».

بلاتکلیفی لایحه پلیس اطفال در مجلس
ایلنا: معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک می گوید: 
«لایحه «پلیس اطفال و نوجوانان» همچنان در کمیســیون قضائی و 
حقوقی مجلس قرار دارد و هنوز به نتیجه خاصی نرســیده است. کلیات آن 
تصویب شــده و منتظر هســتیم که وارد صحن علنی و تصویب شود». علی 
کاظمی، درباره سرانجام طرح پیگیری تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، 
توضیح داد: «تدوین این لایحه تکلیفی بوده اســت که قانون گذار در ماده ۳۱ 
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب سال ۹۲ بر عهده قوه قضائیه قرار داده 
اســت؛ قوه قضائیه لایحه را تدوین و به دولت ارســال کرد و دولت در سال 
۱۴۰۰ لایحه را به مجلس ارســال کرد. این لایحه جهت بررسی به کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس سپرده شد و در مجلس قبل جلسات کمیته فرعی 
و کمیســیون اصلی آن برگزار شــد. این لایحه مکمل ســایر قوانین کشور در 
زمینه اطفال و نوجوانان به ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اســت و 
کودکان زیر ۱۸ ســال را در ســه حالت نقــض قوانین جزایــی، بزه دیدگی و 
وضعیت مخاطره آمیز پوشــش می دهد». او دربــاره جزئیات لایحه کارگروه 
تشــکیل پلیس اطفال هم افزود: «لایحه چندین نوآوری بسیار مهم در زمینه 
مواجهه با کودکان گروه هدف دارد: نخست تشکیل پلیس ویژه به عنوان یک 
ضابط تخصصی اســت. پلیس به طورکلی در نظام حقوقی ما از سال ۱۲۹۰ 
یک ضابط عام بوده اســت. یعنی وظایف اصلــی ضابطی که در قانون آیین 
دادرســی کیفری برشــمرده شــده شــامل متوقف کردن جرم، شناســایی و 
متوقف کردن مجرم، تحقیقات، جمــع آوری و حفظ ادله، اجرای تصمیمات 
قضائی و ابلاغ اوراق قضائی بر عهده پلیس اســت. اما به تدریج در ساختار 
پلیس دو گونه ضابط شــکل گرفته که در قوانین وجود ندارد. اما به صورت 
دوفاکتو پذیرش شده است». او در پاسخ به این سؤال که برای تأسیس پلیس 
اطفــال چه اقداماتی لازم اســت؟ توضیح داد: «باید ایــن موضوع زودتر در 
دســتور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و لایحه تصویب شــود. از طرف 
دیگر، واحدهایی در پلیس باید تشــکیل شــوند و آموزش ها آغاز شــود. در 
مرجــع ملی حقــوق کودک و قوه قضائیــه این آمادگی وجــود دارد که این 
آموزش ها به ســرعت و باکیفیت ارائه شــود. بنابرایــن، دو کار هم زمان باید 
انجــام شــود: پیگیری برای تصویــب این لایحه در صحــن علنی مجلس و 
راه اندازی هم زمان چند واحد بــرای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و اجرای 
تکالیفــی که اکنون بلااجرا باقی مانده اســت». او گفت: «یکی از چالش ها، 
چالش منابع مادی و انســانی راه اندازی پلیس ویژه اســت. به این معنا که 
محیط مناسب استاندارد به آنان اختصاص داده شود. نیروهای دارای انگیزه، 
دانش و تخصص لازم جذب شوند و آموزش های مناسب به آنان داده شود. 
چالش بعدی، فرایندهایی اســت که باید در پلیس تعریف شــود و ســپس 
بخشی از این فرایندها باید به صورت الکترونیک و نرم افزاری طراحی شوند. 
به نظر می رســد غلبه بر همین چالش ها چند ســال زمان خواهد برد تا این 
پلیس به یک سطح کیفیت خاصی از حیث ساختمان، ترکیب لباس، الگوی 
کاری، خودروهای خاص و مانند آنها برسد. این امر نیازمند حجم کار سنگین 
اســت، اما برای کشــوری که ۲۵ میلیــون کودک دارد امری بســیار ضروری 

است».

هر ۴۰ دقیقه، یک ابتلا به سرطان پستان
رئیس انجمن بیماری های سینه ایران اعلام کرد که هر ۴۰ دقیقه یک 
زن در کشــور به سرطان پستان مبتلا می شود و در صورت ادامه روند 
فعلی، این آمار تا ســال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شــد. ناهید نفیسی ادامه داد: 
«سرطان سینه به عنوان شایع ترین سرطان در میان زنان، به طور خاموش رشد 
می کند و نحوه رسیدگی به بیماران نقش تعیین کننده ای در روند درمان دارد. 
امروزه با استفاده از دستگاه های نوین می توان تومورهای سرطانی را کوچک 
کرد و سپس بیماران را برای شیمی درمانی و سایر مراحل درمان آماده کرد». 
او با اعلام اینکه ۱۵ درصد از مبتلایان ســابقه ژنتیکــی دارند، افزود: «با این 
همه سبک زندگی ناسالم، مصرف فست فود، کمبود تحرک، دیر بچه دارشدن 
و عدم مصــرف غذای خانگی نیز از عوامل اصلی بروز این بیماری اســت». 
نفیســی همچنین به اهمیت جراحی های نوین سینه در مردان و زنان اشاره 
کرد و گفت: «مشــکلات شایع شامل سرطان پستان در زنان و بزرگی سینه در 
مردان اســت. ماه اکتبر نیز به عنوان ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان 

پستان نام گذاری شده است».

«شرق» از ماجرای احیای «جشن مهرگان» و ثبت هفته ای به نام این روز گزارش می دهد

یک قدم برای بازگرداندن جشن های ملی
خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ ایرانیان پس از نوروز، نماد مهر، شکرگزاری، 
دوســتی و عدالت اجتماعی اســت. این آیین کهن، ریشه در فرهنگ ایران باستان 
دارد و نشان دهنده اعتدال پاییزی و برداشت محصول بوده است. با ثبت جهانی 

این جشن در فهرســت میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به صورت مشترک با تاجیکستان در سال 
۱۴۰۳، اهمیــت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و ضرورت احیای مردمی آن آشــکار شــده 
اســت. امســال، دولت با هدف بازآفرینی آیین های ملی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی 
مذهبی و ملی، برنامه هایی گسترده برای مهرگان در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات می توان 
بــه راه اندازی «هفته مهــرگان»، ثبت روز ۱۶ مهر به عنوان روز ملی و برپایی ســفره مشــترک میان 
مســلمانان و زرتشتیان اشاره کرد. همچنین، برنامه های فرهنگی، هنری و پژوهشی در سراسر کشور 
پیش بینی شده که شامل موسیقی و نمایش های آیینی، شاهنامه خوانی، بازارچه های صنایع دستی 
و کارگاه های آموزشی اســت. در کنار اینها، بخش بین المللی جشن با مشارکت تاجیکستان و تولید 
محتوای رسانه ای دیجیتال، به ارتقای چهره فرهنگی ایران در جهان کمک می کند. جامعه شناسان 
معتقدند بازگرداندن مهرگان به متن زندگی اجتماعی می تواند به تقویت هویت ایرانی، انسجام ملی 
و نشــاط جمعی کمک کند، به ویژه در شرایطی که خانواده ها و نسل جوان از برخی آیین های سنتی 
فاصله گرفته اند. با این حال، آنها هشــدار می دهند که این اقدامات نباید به شــکل موقتی یا ابزاری 
انجام شــود، چراکه دولتی شدن جشن ها ممکن اســت اعتماد عمومی را همراه نداشته باشد. نکته 
انتقادی آنان این اســت که موفقیت مهرگان در بازگشت به زندگی روزمره مستلزم تداوم، مشارکت 
مردمی و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی است. این گزارش با اتکا به مصاحبه های جامعه شناسان، 
در تلاش اســت چالش ها، فرصت ها و الزامات احیای پایدار ســنت  های دیرینه ایران، به ویژه جشن 

مهرگان را تحلیل و بررسی کند.

تلاش برای احیای مردمی مهرگان
در ســال های اخیر، جشن مهرگان بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته و مسیر ثبت جهانی 
آن مورد پیگیری جدی بود. در چهارم مهر ۱۴۰۰، این آیین همراه ســه جشن دیگر ایرانی، شامل شب 
یلدا، ســده و چهارشنبه سوری، به عنوان «میراث زنده ناملموس جاده ابریشم» به ثبت رسید. پیش تر 
نیز در پاییز ۱۳۹۹، پرونده مشــترک ایران و تاجیکســتان برای ثبت جهانی مهرگان در فهرست میراث 
فرهنگی ناملموس یونسکو ارائه شد و در اجلاس مجازی کمیته بین الدول میراث ناملموس بررسی 
شد. ســرانجام، در آذرماه ۱۴۰۳، جشن مهرگان به طور مشترک توسط ایران و تاجیکستان در فهرست 
میراث فرهنگی ناملموس بشــری یونسکو ثبت شــد. این روند با اظهارات مقام های فرهنگی کشور 
همراه بود. صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در زمان ثبت جهانی «جشن مهرگان و ساز 
رباب»، بر اهمیت میراث ناملموس و ضرورت پاســداری از آنها به عنوان بخشــی از هویت فرهنگی 
ایران تأکید کرده بود. چند روز پیش، علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، در آســتانه 
مهرگان سال جاری، این جشن را «دومین جشن بزرگ ایران باستان پس از نوروز» توصیف کرد و گفت: 
«مهرگان نماد مهر، دوســتی و شکرگزاری است که با اعتدال پاییزی و برداشت محصول پیوند دارد». 
او همچنین تأکید کرد که ثبت جهانی این جشن، ضرورت احیای مردمی آن را برجسته ساخته است.

بازگشت یک آیین ملی به متن زندگی ایرانیان
محمدجواد حق شناس، استاد دانشگاه و مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، در گفت وگو با «شرق»، 
آیین های ملی ایران را «ریشــه دار، زنده و متناســب با خلق وخو و نیازهــای جامعه ایرانی» می داند؛ 

آیین هایی که به گفته او بســیاری از آنها تا امروز 
استمرار یافته اند و برخی دیگر نیز «در گذر زمان 
با شرایط تازه همسو شده و به نیازهای روز پاسخ 
داده اند». با این حال، او معتقد اســت در جامعه 
امروز برخی موانع و سوءتفاهم ها در برداشت از 
این آیین ها دیده می شود. نخستین مانع از نگاه او، 
نگاه تقابلی میان آیین های ملی و مناسک دینی 
است. حق شناس تأکید می کند: «تجربه تاریخی 
ایران نشــان می دهد این دو نه در تضاد، بلکه در 
هم افزایی با یکدیگر رشــد کرده اند. جشــن های 
نــوروز و مهــرگان نمونه هایی روشــن اند که در 
دل فرهنگ اســلامی - ایرانی پاس داشته شده 
و هیــچ گاه رودرروی یکدیگر قرار نگرفته اند. این 
جشــن ها همواره فرصت هایی برای شکرگزاری، 

عدالت خواهی و گســترش دوستی و شادی جمعی بوده اند». چالش دیگر، فروکاستن آیین های ملی 
به سطحی نمایشی و صرفا سرگرم کننده است. او هشدار می دهد که «اگر جشن ملی تنها به مراسم 
نمایشی یا تجملی تقلیل یابد، بُعد هویتی و اخلاقی آن مغفول می ماند». از نگاه او، در جامعه متنوع 
امروز باید مراقب بود که آیین ها به ابزار تفکیک و مرزبندی بدل نشوند و به جای آن «به عنوان حلقه ای 
برای همبســتگی و گفت وگو شناخته شوند». او بر این باور اســت که اگر آیین های ملی در بستری از 
گفت وگوی فرهنگی و با محوریت ارزش های مشــترک بازخوانی شــوند، «نه تنها سوءتفاهمی ایجاد 

نخواهند کرد، بلکه به پیوند اجتماعی و تقویت هویت ملی نیز یاری می رسانند».

کارکرد اجتماعی مهرگان
از دیدگاه حق شــناس، جشــن های ملی همچون مهرگان صرفا یادگارهای تاریخی نیستند، بلکه 
نقشــی مؤثر در بازآفرینی نشاط جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می کنند. او توضیح می دهد: 
«در شرایطی که جامعه با بحران های اقتصادی و روانی دست وپنجه نرم می کند، این جشن ها فرصتی 
فراهم می کنند تا مردم از دغدغه های روزمره فاصله بگیرند و در فضایی مشترک به شادمانی و تجربه 
حــس تعلق فرهنگی بپردازند». به باور او، مهــرگان با محوریت مفاهیمی چون اعتدال، مهرورزی و 
شــکرگزاری، یادآور این نکته اســت که «زندگی اجتماعی بر پایه احترام متقابل، همدلی و همکاری 
استوار است». چنین آیین هایی می توانند بخشی از التیام روانی جامعه را تأمین کرده و روحیه جمعی 
را تقویت کنند. علاوه بر بعد فردی، این جشــن ها در ســطح اجتماعی نیز کارکردی برجســته دارند. 
حق شناس یادآور می شود: «وقتی مردم در برگزاری آیین ها مشارکت می کنند، حس مسئولیت پذیری، 
احترام به سنت ها و پیوندهای فرهنگی تقویت می شود و اعتماد، همکاری و همبستگی میان گروه ها 
و اقشــار مختلف جامعه افزایش می یابد». به این ترتیب، او مهرگان را نه تنها یک یادآوری فرهنگی، 

بلکه ابزاری برای ارتقای نشاط عمومی و انسجام ملی می داند.

ضرورت هماهنگی نهادی و مشارکت مردمی
حق شناس بر این باور است که برگزاری جشنی ملی مانند مهرگان تنها با همکاری میان نهادهای 
دولتی، شــهرداری ها، نهادهای مدنی و رســانه ها امکان پذیر اســت. او تأکید می کنــد: «پراکندگی و 
ناهماهنگی نهادی می تواند هم بر کیفیت اجرا تأثیر منفی بگذارد و هم پیام جشن را مخدوش کند». 
به گفته او، نخستین گام برای جلوگیری از این وضعیت، طراحی چارچوب برنامه ریزی مشترک است؛ 
چارچوبی که شــامل تعیین نقش دقیق هر نهاد، زمان بندی مشخص و خطوط ارتباطی روشن میان 
سازمان ها باشد. راهکار پیشنهادی او برگزاری جلسات هماهنگی منظم و تشکیل کمیته های مشترک 
با حضور نمایندگان دســتگاه ها و نهادهای مردمی است؛ رویکردی که «علاوه بر کاهش دوباره کاری، 
امــکان هم افزایی منابع و تجربیات را فراهم می کند». حق شــناس همچنین بر اهمیت نقش آفرینی 
مردم تأکید می کند و می گوید: «برنامه ها باید به گونه ای طراحی شوند که مردم، خانواده ها و گروه های 
محلی نقش فعال داشــته باشند، نه صرفا تماشاگر». به باور او، فراهم کردن فرصت برای ابتکارهای 
محلی، فعالیت های فرهنگی و کارگاه های آموزشــی، می تواند حــس مالکیت و تعلق اجتماعی را 
تقویت کند. او رسانه ها و شبکه های اجتماعی را نیز «پل ارتباطی میان برنامه ریزان و جامعه» می داند 
که با اطلاع رســانی شفاف و گسترده، زمینه مشارکت واقعی را فراهم می کنند. به این ترتیب، ترکیب 
هماهنگی نهادی و مشــارکت مردمی، از نگاه حق شناس، نه تنها کیفیت و اثرگذاری جشن را افزایش 
می دهد، بلکه مهرگان را به رویدادی ملی و فراگیر بدل می کند که هم نشاط جمعی و هم همبستگی 

اجتماعی را تقویت خواهد کرد.

بازتعریف هویت ایرانی و دیپلماسی فرهنگی
حق شــناس احیای جشــن مهرگان را فراتر از یک آیین ســنتی می بیند و آن را 
فرصتی بــرای بازتعریف هویت ایرانی و نمایش ظرفیت های فرهنگی کشــور در 
سطح ملی و بین المللی می داند. او توضیح می دهد: «این جشن، با تأکید بر ارزش هایی مانند اعتدال، 
مهرورزی و شکرگزاری، نمادی از فرهنگ دیرپای ایرانی است که می تواند حس تعلق و غرور ملی را 
در میان مردم تقویت کند». از نگاه او، زنده نگه داشتن آیین های تاریخی مانند مهرگان باعث می شود 
پیوند میان نســل ها مستحکم تر شده و هویت ملی در جامعه به صورت عملی تجربه شود، نه صرفا 
در قالب نظریه یا تاریخ. او به ســطح بین المللی هم اشــاره می کند و می گوید: «ثبت جهانی مهرگان 
در فهرســت میراث فرهنگی ناملموس بشریت، بستری برای تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران فراهم 
می کند». این ثبت جهانی از نظر او نشــان دهنده آن اســت که ایران نه تنها دارای تاریخی غنی است، 
بلکــه «می تواند میراث فرهنگی خود را به گونه ای زنده و معاصر معرفی کند». به باور حق شــناس، 
مهرگان می تواند به ابزاری برای گفت وگو و همکاری فرهنگی با دیگر کشــورها بدل شــود و تصویر 
ایران را به عنوان کشــوری صلح جو، خلاق و حافظ ارزش های مشترک فرهنگی تقویت کند. او نتیجه 
می گیرد: «احیای مهرگان هم هویت ملی را زنده نگه می دارد و هم جایگاه ایران را در صحنه جهانی 
فرهنگ و دیپلماســی، به عنوان ملتی که خواهان گســترش مهر و دوســتی و کاهش تنش هاست، 

مستحکم می سازد».

مهرگان؛ هزینه یا سرمایه گذاری؟
در برابر نگرانی ها از محدودیت های مالی و فشــار اقتصادی، حق شــناس اعتقاد دارد که برگزاری 
جشــن های ملی مانند مهرگان نه تنها بــار مالی اضافی بر دوش نهادهــای دولتی نمی گذارد، بلکه 
می تواند به رونق گردشــگری و صنایع فرهنگی کمک کند. او می گوید: «اگر این جشــن ها به درستی 
برنامه ریزی و اجرا شــوند، با جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش تقاضا برای خدمات 
گردشــگری، صنایع دستی، هنرهای سنتی و محصولات فرهنگی خواهند شــد و در نتیجه، درآمد و 
اشتغال محلی تقویت می شود». او به تجربه سایر کشورها اشاره می کند که نشان داده اند مناسبت های 
فرهنگی و ملی حتی در شرایط محدودیت مالی، «با طراحی هوشمندانه و مشارکت بخش خصوصی 
و نهادهــای مردمی، به محرک اقتصادی تبدیل می شــوند». به باور او، کلیــد موفقیت در این زمینه 
تمرکز بر برنامه ریزی مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت های محلی است: «وقتی شهرداری ها، نهادهای 
فرهنگی و جوامع محلی با یکدیگر همکاری می کنند، هزینه ها مدیریت می شــود و اثرگذاری جشــن 
افزایش می یابد». او همچنین نقش رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی را در تقویت حضور مردم و 
گردشگران برجسته می داند و معتقد است پیام جشن از این مسیر می تواند به مخاطبان گسترده تری 
برســد. از نگاه او، در نهایت مهرگان «نه یک هزینه صرفا دولتی، بلکه یک ســرمایه گذاری فرهنگی و 
اقتصادی است که با ارتقای هویت ملی و ایجاد فرصت های گردشگری و فرهنگی، بازگشت ارزشمند 

برای جامعه و کشور را به همراه دارد».

بازگشت جشن های ملی؛ نگاهی جامعه شناختی
بازگشت جشن مهرگان به متن زندگی اجتماعی، موضوعی است که این روزها در محافل فرهنگی 
و رســانه ای ایران مورد بحث قرار گرفته و جامعه شناســان درباره نحوه اجرای آن هشدار می دهند. 
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس، در گفت وگو با «شرق»، وضعیت برگزاری جشن مهرگان و دیگر 
آیین های ملی را در ایران معاصر «نمونه ای از برخورد ابزاری و سیاســی با میراث فرهنگی» می داند. 
به باور ایمانی جاجرمــی، بازگرداندن این آیین ها 
یکباره و با دستور دولتی نمی تواند تأثیرگذار باشد: 
«اگر قرار است جامعه ایران پویا و با نشاط باشد، 
این جشــن ها باید در بطن زندگی جاری باشند و 
نه از طریق فرمان یا دســتور دولــت». او یادآور 
می شــود «همه چیز در جامعه ما سیاسی شد و 
این باعث تخریب جشن ها و آیین های ملی شد. 
اکنون، باورکردن اهمیت آنها برای مردم دشــوار 
اســت؛ حتی صحبت کردن درباره شــان تا دیروز 
ریسک داشــت و حالا که دولت می خواهد آنها 
را احیا کند، برخورد ابزاری کاملا مشهود است». 
ایمانی جاجرمی به ســابقه نادرســت دولت در 
برخورد بــا آیین های ملــی نیز اشــاره می کند: 
«زمانی که این جشــن ها عملکرد داشتند، تقریبا 
تخریب شــدند و اکنون که به آنها نیاز داریم تا انســجام اجتماعی و نشــاط ایجاد شود، چیزی باقی 
نمانده اســت. حالا جشن ها تبدیل می شــوند به بخش نامه ها و مراسمی بسیار کوتاه و با عجله». او 
به نقش اجتماعی این جشــن ها در گذشــته نیز تأکید دارد: «این جشــن ها در سطح خانواده و محله 
برگزار می شدند و جنبه کامونال داشتند. وقتی دولتی شوند، وارد فرایندهای دیوان سالارانه می شوند و 
جنبه های اجتماعی خود را از دست می دهند. نهایتا در تهران یا چند شهر دیگر تنها یک تجمع نمادی 

برگزار می شود، در همین حد».

محدودیت ها و بازتعریف هویت ایرانی
ایمانی جاجرمــی درباره اثرگــذاری احیای این آیین ها بر هویت ملی و دیپلماســی فرهنگی ایران 
می گوید: «ما در عصری زندگی می کنیم که دیگران تاریخ و هویت برای خود می ســازند؛ نگاه کنید به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس که پیشینه تاریخی مدونی نداشتند اما اکنون هویت تمدنی می سازند. 
ما که چنین پیشینه ای داشتیم، اگر نتوانیم آیین های خود را به شکل واقعی و جاری زنده کنیم، عملا 
از ظرفیت تاریخی خود استفاده نمی کنیم». او معتقد است که احیای جشن ها نباید صرفا ابزاری برای 
نمایش دولتی یا برنامه های نمادین باشد، بلکه باید «در متن زندگی روزمره مردم جریان داشته باشد 

تا بتواند هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد».

ثروت تاریخی و میراث فرهنگی؛ تهدید یا فرصت؟
ایمانی جاجرمی با تأکید بر اهمیت ثروت های تاریخی و تمدنی ایران می گوید: «این ثروت ها شامل 
میراث ملموس و معنوی، انواع ســازه ها، اقلیم ها و آیین ها، یک دارایی عظیم هســتند که متأسفانه 
به دلیل نگاه ایدئولوژیک و یک ســو  نگری، به شدت مورد بی توجهی و غفلت واقع شده اند». او یادآور 
می شــود که در جهانی که عرصه های رقابت شــامل فرهنگ، هویت و تاریخ است، ایران نباید دست 

خالی باشد؛ «فقط کافی است از گذشته بازخوانی داشته باشیم تا ببینیم چقدر دست مان پر است».
با این حال، ایمانی جاجرمی به محدود بودن استفاده های فعلی از این دارایی ها نیز اشاره می کند: 
«اگر ضرورتی ایجاد شود و مثلا جشن مهرگان مورد توجه قرار گیرد، این توجه غالبا موقتی و محدود 

است و پس از مدتی، این آیین ها دوباره در فراموشی قرار می گیرند».

پیوند نسل جوان با آیین ها
او درباره چالش پیوند نســل جــوان با آیین های گذشــته توضیح می دهد: «این طور نیســت که 
جوانان کاملا از ســنت ها بی خبر باشند. جامعه ایران با تاریخی طولانی و ناملایمات متعدد، ظرفیت 
ســازگاری دارد و این داشــته ها، مانند نوروز و چهارشنبه ســوری، در طول سال ها حفظ شده و مرتب 
یادآوری شــده اند». با این حال، او بر تأثیر مشــکلات اقتصادی و اجتماعی بــر خانواده ها و نهادهای 
خانوادگی تأکید می کند: «به دلیل توســعه ناموزون و مشــکلات اقتصادی و اجتماعی، نهاد خانواده 
در معــرض تهدید اســت. این جشــن ها و آیین ها معمولا خانوادگی هســتند؛ وقتــی خانواده ای در 
بحران باشــد، دیگر اولویتش جشــن ها و آیین ها نیســت». او به مواردی مانند افزایش طلاق، تأخیر 
در ازدواج، پیداکــردن مســکن مناســب و افزایش هزینه های آمــوزش و زندگی اشــاره می کند که 

همگــی بر ظرفیت خانواده برای برگزاری جشــن ها تأثیرگذارنــد. ایمانی جاجرمی تأکید 
می کند که جشــن های ایرانی «عموما خانوادگی و محلــی بوده اند و نه دولتی. مردم در 
گوشــه و کنار ایران، و حتی در تاجیکســتان، افغانســتان، ترکیه و کردستان، این آیین ها را 

حفظ کرده اند». 

جامعه شناسان هشدار می دهند بازگرداندن مهرگان به متن زندگی اجتماعی، اگر با نگاه ابزاری و سلیقه ای دولت همراه باشد، به بی اعتمادی منجر می شود
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